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در گذشــته اکثر کســانی که در عرصۀ تاریخ نگاری فعالیت داشــتند، 
تاریخ های سفارشــی و تبلیغی به نفع شــاه، امیر و یــا رهبران حکومت 
نوشته اند. در حالی که تاریخ نگاران واقعی کسانی هستند که در گذشته 
و حال افغانســتان کنجکاوی دارند. در این باره، ملا فیض محمد کاتب 
هــزاره، وظیفۀ خــود را در نگارش وقایع دوره های تاریخی افغانســتان 
مجدانه انجام داد و در کشور اســتبداد زدۀ افغانستان، دست به نگارش 
تاریخ واقعی زد و وقایع تلخ تاریخی و مظلومیت مردم محروم و ستم زدۀ 
افغانســتان را در آثار پر حجم و پر محتوای خویش، به نگارش در آورد. 
اقدام علامه فیض محمد کاتب هزاره در نوشتن تاریخ، زیر نظر حاکمان 
مستبد و پرداختن به جنایات امیر عبدالرحمن خان، بازی خطرناکی بود 
که فقط شخصیت، هدفمند و شــجاعی چون کاتب هزاره، از عهدۀ آن 
بر آمــد. فیض محمد کاتب هزاره، که از میــان محروم ترین مردم مناطق 
کشور یعنی )هزارستان( برخاسته بود و محرومیت را با ذرات وجود خود 
لمس کرده و تار  و  پود وجودش، با ساده زیســتی شکل و خو گرفته بود. 
ایشــان با آن که در دربار بود، هرگز از تن پروری درباریان متأثر نشد. وی 
برای انعکاس و ماندگاری این مظلومیت و عبرت گیری آیندگان، حضور 
در دربار پادشــاهان مســتبد، توهین، تحقیر و هجمه های استبدادی را 

متحمل شد.
کاتب هزاره به عنوان یک فرصت با قلم توانای خود، گذشــته و آیندۀ 
تاریخ مردم افغانســتان را به هم پیوند زد تا آیندگان، با تجربیات گذشته، 
راه همدلــی و برادری را بپیمایند و از مســلط کردن حاکمان دگم اندیش 
و قبیله گرا و مستبد، بر سرنوشت خویش بپرهیزند. مرحوم کاتب هزاره 
واقعه نگار و تاریخ نویس معاصر افغانستان در بین رساله ها و یادداشت های 
ارزشمند و چشــم دید های ثقه و معتبر خود همیشــه و در هر حالت و 
مقامی که قرار داشــت، به فکر مردم بود. کاتب هزاره پدر تاریخ نویسی 
مدرن افغانستان و یکی از پیشگامان نهضت مشروطه خواهی افغانستان 
بود. چنانچه از ســخنان میر سید قاســم و عبدالحی حبیبی بر می آید؛ 
کاتب عضو برجسته در جنبش مشروطه خواهان اول بود. این نهضت را 
گاه اساس گذاشته بودند و در رأس  گروهی از روحانیون و روشنفکران آ
آن مولوی محمد سرور خان واصف بود. اهداف کلی جنبش مشروطیت 

اول را می توان چنین برشمرد:
- کوشــش برای به دســت آوردن حقــوق ملــی و تبدیل حکومت 

استبدادی به مشروطه؛
- آشتی و حسن تفاهم بین  تمام اقوام و نژادهای ساکن افغانستان؛

- سعی در اصلاح عامه؛ تعمیم معارف و مکاتب و گسترش مطبوعات؛
- تأسیس مجلس شورا از راه انتخابات آزاد؛

- سعی در تحصیل استقلال کشور و... بوده است.
مــلا فیض محمــد کاتب نویســنده و ادیــب روشــنفکر و از جمله 
مشروطه خواهان اول و نویسندۀ پرکار، مورخ عالمی بود و به همین سبب 
در زمان سرکوب جنبش مشروطیت اول او نیز همراه با دیگر سران جنبش 
به دست امیر حبیب الله به زندان افتاد و با توجه به شناخت امیر حبیب الله 
از کاتب، بعد از مدت کوتاهی از زندان رها شــد. فیض محمد کاتب در 
دورۀ امیر عبدالرحمن بــا ذکاوت، قوت طبع خویش نکات باریک و پر 

اهمیت را با دلیری بازنوشــت و هرچند امیر شکاک، هر صفحه، سطر 
و واژه نبشته های او را بازنگری می کرد، اما کاتب توانست گاهی صریح 
و عریان و زمانی با کنایه و با بهره گیری از شــگردهای ادبی، آنچه را که 
حقیقت می پنداشت باز گوید. پس از وفات امیر عبدالرحمن پسرش امیر 
حبیب الله به قدرت رسید. او فقط به شکوه دربار و زندگی شخصی اش 
پرداخــت و شــکوفایی تاریخ نــگاری کاتب همزمان بــا حکومت امیر 
حبیب الله شروع می شود و بیشترین آثارش را در همین دوره می نویسد. 
پس از مرگ حبیب الله و به تخت نشستن شاه امان الله، اوضاع سیاسی 
و آزادی بیان رونق یافت و در جنگ افغان و انگلیس، استقلال افغانسان 
حاصل شــد. مگر انگلیس با اســتفاده از گروه های مرتجع و بنیادگرا، 
اوضاع را مختل کرد و حکومت امان الله را توســط حبیب الله کلکانی از 
هم پاشاند. پس از نه ماه حکومت حبیب الله کلکانی توسط نادرخان به 
گلوله بسته شــد و بعدا انگلیس نماینده اش را که نادرخان بود به قدرت 
نشــاند. ترقی و توسعه ای که در زمان امان الله روی کار آمده بود، از بین 
رفت و اســتبداد خاندانی ســر از نو نظام سیاسی و اجتماعی را دگرگون 

کرد.
کاتب که در تاریخ نویسی زیر نظر مقامات وقت قرار داشت و ناگزیر 
بود تمام بی عدالتی ها و مظالمی را که بر مردم تحمیل می شد، به دلخواه 
آنان رویدادها را جلوه دهد، با این هم او بی نهایت زیرکانه کوشیده است 
که اعمال ناروا را در ورای الفاظ و کلمات و در لفافۀ طنز و کنایه جا به جا 
کرده و در معرض بیان بگذارد تا نســل های بعد با اندک تعمق به مقصد 
نگارنده برســد. کاتب هزاره بــا وجود تحقیر و تبعیضی که نســبت به 
ایشــان صورت می گرفت با حوصله مندی و بدون اندک اشتباهی مظالم 
قدرت های اســتبدادی را در قید قلم می آورد. علامه فیض محمد کاتب 
هـیچ گاه رسالت عـظـیم قــــلم و مسـئولـیت بـزرگ وجــدانی خـود 
را در برابر هم عــصرهـــای خود و نـسل هـــای آیـنده به مـوقعـیـت و 
منصـب نـفـروخـت. حجم تألیفات کاتب به بیش از شش هزار صفحه 
و آثار کتابت شــدۀ او بیش از ده هزار صفحه است. علامه فیض محمد 
کاتب تاریخ واقعی تقریباً سه قرن معاصر کشور را به صورت دقیق نوشت 
و برخی را به چاپ رســانید. برخی آثار و نوشته های کاتب بنابر اتفاقات 
و رویداد های منفی سیاســی در افغانستان تلف شد مگر با وجود آن هم 
دوستداران تاریخ کشور و علاقمندان آثار کاتب به طور شخصی برخی از 

آن نوشته های قلمی وی را نگهداری کردند.
اگرچه دانشمندان داخلی و خارجی توانستند با سراج التواریخ سالیان 
پســین آشــنا شــوند، با کتاب تذکرالانقلاب و اضافات ســومین جلد 
سراج التواریخ در سال 1980 میلادی، زمانی که فرزند فیض محمد کاتب 
هزاره، علی محمد دســت نویس آثار متذکره را به آرشیف ملی افغانستان 
واگــذار نمود، معرفــت حاصل کردنــد. ســراج التواریخ از معتبرترین 
کتاب هایی است که توســط کاتب تألیف شده است. این کتاب را کاتب 
در پنج جلد تألیف کرده بود که از آن جمله ســه جلد آن در دسترس بوده 
است. جلد اول آن شــامل وقایع دوران پادشاهان سدوزایی ها است که 
مدت 98 ســال را در بر می گیرد و کاتب در سال1325 هـ. ق، تألیف این 
جلد را تمام کرده است. جلد دوم از آغاز به قدرت رسیدن محمد زایی ها 
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ثبت تاریخ کردند در حالی که او را به عنوان شهروند درجه آخر، در آخر 
صف نگه می داشــتند و خارج از مدار تاریخ تصور می نمودند. اما کاتب 
رسالتش را در کار واقعه نگاری نیک تشخیص می داد. او تودۀ بی شکل 
و درهم و برهم حوادث روزگارش را چنان تبویب، تنظیم و تألیف می کرد 
با آن که ســراج الملة  والدین امیر وقت افغانســتان مراقــب و ناظر تمام 
وقت کارهای او بود. اما او با اســتفاده از زبان ملفوف استعاره، تمثیل و 
اشاره، هم فساد و فجایع دربار، به خصوص استبداد استخوان سوز دوران 
امــارت ضیاءالملة والدین پدر امیر حبیب الله خان را برملا می کرد و هم 
فرمانروای حساب گیر و سختگیر را وادار به تجاهل و اغماض می نمود. 
کاتب نه تنها مورخی دقیق النظر و کم نظیر بود، بلکه روان امرا، درباری ها 
و صاحبان قدرت را نیک می شناخت و شم سیاسی آن دریای توفانی را 
بلد بود. پس او هم روان شناس، جامعه شناس و هم سیاستگر ماهر بود؛ 
ورنه ناممکن بود که بگذارند تا از زیر نظر ســرکار جابر نوشته هایش را 

بگذراند! و آن آثار انتقادی را قلم بند کند.
با وجود آن کــه در دورۀ زمامداری آل یحیی و حکمروایان محمدزایی 
تلاش می شده است تا نام و نشان این چهرۀ تابناک تاریخ افغانستان ملا 
فیض محمد کاتب در لای اوراق تاریخ محو و نشــانی از آن باقی نماند، 
ولی بعد از ســرنگونی خاندان آل یحیی حکومت دهۀ هشتاد میلادی به 
خاطر شناســایی و معرفی کاتب هزاره ســمینار بین المللی به مناسبت 
یکصدوسی ومین سالروز تولد او را در ماه حوت سال 1367 ه ـ. ش، در 
هتل انترکانتیننتل کابل با شرکت دانشمندان و مورخین خارجی و داخلی 
کادمی علوم و استادان دانشگاه  که شــامل مهمانان خارجی، محققین آ
کابل و مقامات دولتی می شــد، برگزار کرد. هم چنین در ماه قوس سال 
1366هـ. ش، برای آشنایی بیشتر با آثار و شخصیت کاتب هزاره توسط 

شروع می شود و تا حوادث سال 1297 هـ. ق، را دربر می گیرد. جلد سوم 
ســراج التواریخ، که بزرگترین، مهم ترین و با    ارزش ترین جلد این کتاب 
اســت، وقایع و حوادث افغانستان را از ســال 1297 هـ. ق، که آغاز به 
قدرت رسیدن عبدالرحمن است تا سال 1314 ه ـ. ق، یعنی شانزده سال 

حوادث خونبار دوران سیاه و تاریک این امیر را شامل می شود. 
خوشبختانه در سال های اخیر سراج التواریخ در شش جلد تألیف شده 
است که زمان بندی آن بدین ترتیب مشخص می شود: - سراج التواریخ، 

جلد اول ؛ عصر سدوزایی 1160 - 1258  ق؛
- سراج التواریخ، جلد دوم؛ عصر محمد زایی 1259 - 1297  ق؛

- ســراج التواریخ، جلد سوم، دورۀ ســلطنت عبدالرحمن 1297 - 
1319 ق؛

- سراج التواریخ، جلد چهارم؛ سلطنت حبیب الله 1319 - 1337  ق؛
- تاریخ عصر امانیه سلطنت امان الله خان 1298 - 1307 ش؛
- تذکرالانقلاب، دورۀ حبیب الله کلکانی 1307 	 1308 ش.

از شــش جلد سراج التواریخ تنها چهار جلد آن چاپ شده و کم یافت 
اســت و جلد های پنجم و ششم به صورت قلمی در آرشیف ملی موجود 
اســت. جلد چهارم در ســال های اخیر به چاپ رســیده است. علامه 
کاتب هزاره رویدادهای دو سدۀ گذشته 1160 	 1347 هـ. ق، کشور را به 
صورت واقع بینانه و با صداقت و فارغ از غرض مندی به نگارش درآورده 
است. در تاریخ معاصر کشور ما، نام علامه ملا فیض محمد کاتب هزاره 
در جملۀ نوابغ نامی چون ســتارۀ تابناکی می درخشد. زیرا او حق مادر 
وطن را با نوشته های شــجاعانه و روشنگرانه اش طی دوره های فتور و 

اختناق سرزمین ما به نیکویی ادا کرده است. 
ملا فیض محمد کاتب با قلم و خامۀ بی نظیرش، امرای وقت، خود را 

آرامگاه علامه فیض محمد کاتب هزاره واقع در پشت جوی چنداول، کابل
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علی بابا شاهو، پســر عموی کاتب که او در عین حال عضویت شورای 
مرکزی ملیت هزاره را داشــت، به کمک نامبرده علی محمد فرزند کاتب 
از شهر مزارشریف پیدا نمود که علی محمد فرزند کاتب هزاره در آن زمان 
تقریباً هفتاد سال داشــت. او در شهر مزار شریف به دکانداری مشغول 
و در ناحیه ســوم شــهر مزار در یک منزل خامه کاری زندگی می کرد. با 
آمدن وی به کابل ملاقات علی محمد با صدر   اعظم وقت تنظیم شد تا از 
طریق یگانه فرزند کاتب معلومات بیشــتر دربارۀ این مورخ نامدار وطن 

حاصل شود. 
با همکاری فرزنــد کاتب مقبرۀ علامه فیض محمــد کاتب هزاره در 
بــالا کوه چنداول در ســاحه بالاجوی کوه عاشــقان و عارفان در یک 
زیر زمینی کنارجویچۀ منطقه دســت یاب شد. بعد از یافتن مقبرۀ کاتب 
هزاره، رئیس و اعضای رهبری شــورای مرکزی ملیت هزاره به شمول 
یک عده از شــخصیت های سیاســی، نظامی و فرهنگی مــردم هزاره 
بــه صورت جمعی از مقبرۀ کاتب هــزاره با حضور علی محمد فرزندش 
بازدید کردند. همچنان شــورای مذکور در رستورانت باغ بابر به افتخار 
فرزند و پســر عموی کاتب هزاره ضیافتی را با شرکت بیش از شصت تن 
از شــخصیت های فوق الذکر ترتیب داد که در این ضیافت دربارۀ اعمار 
مقبرۀ کاتب بحث و تبادل نظر مفصل انجام شــد و فیصله گردید تا برای 
این شخصیت برجسته کشور پیشنهادی مبنی بر طرح و نقشۀ یک آبده 
مقبره یادگاری در یکی از مناطق مناســب شهر کابل در نظر گرفته شود 
و هرچه زودتر موضوع به حکومت وقت پیشــنهاد و بعد از اخذ احکام 
به کار عملی آن اقدام و به ســرعت جریان قانونی خویش را طی نماید. 
تمام اسناد و نقشه آبده از طرف شورای مرکزی و ادارات حکومتی وقت 
تکمیل و منتظر دریافت بودجه جهت اعمــار این آبده یادگاری مرحوم 
کاتب هزاره بود. ولی بنابر مخالفت حسن شرق صدر  اعظم وقت در ماه 

سرطان سال 1367 هـ. ش، از تطبیق این نقشه جلوگیری به عمل آمد.
اما نقشــۀ آبده یادگاری مقبرۀ کاتب توســط انجینران ریاست پاما و 
ریاست ســاختمان شهرداری کابل با مشوره ریاســت دانشکده تاریخ 
کادمی علوم تهیه و یک کاپی  دانشــگاه کابل و ریاست باستان شناسی آ
نقشه و تمام اسناد این آبده یادگاری در ریاست ساختمان شهرداری کابل 
تسلیم داده شــد و اگر حکومت کنونی علاقه بگیرد، می تواند از طریق 
شــهرداری کابل در اعمار آبده یادگاری مرحوم کاتب اقدام و دانشکده 
تاریخ دانشــگاه کابل را به نام این تاریخ نگار برجســتۀ کشور نام گذاری 
کنــد. ملا فیض محمد کاتب هزاره حق و دین بزرگی بالای مؤسســات 
فرهنگی، فرهنگیان و روشــنفکران افغانستان دارند تا از این شخصیت 
نســتوه و مورخ بزرگ کشــور بزرگداشــت و یادآوری شایسته به عمل 
آورند. خوشبختانه تقریباً بعد از چندین دهه دو باره نهادهای فرهنگی، 
اجتماعی و مؤسسات دولتی جهت تجلیل و بزرگداشت از علامه کاتب 
هــزاره، اقداماتی را برای معرفی و شناســایی ایشــان از طریق محافل 
فرهنگی و سمینارها آغاز نموده اند که به فال نیک می گیریم و باید تذکر 
داد که شــهید مزاری، به شخصیت، اندیشــه و آثار کاتب، به مثابه یک 
گنج ارزشمند می نگریســت. تلاش های هدفمند و حساب شدۀ شهید 
مزاری و برخی دوستان دیگر دربارۀ معرفی آثار کاتب هزاره سبب شد تا 

به ارزشمندی و جایگاه این آثار تاریخی و نویسنده آن توجه بیشتر شود.
نام پدر فیض محمد کاتب ســعید محمد و نام پدرکلانش خداداد بود، 
کاتب در ســال 1279 ق. در دهکده ای به نام »زرد ســنگ« ولســوالی 
قره باغ غزنی، چشــم به جهان گشود و در سال1298  ق. جنگ خونین 
میان شیعه و ســنی در قره باغ غزنی در گرفت که در اثر این جنگ، پدر 
کاتــب با خانــواده اش، در ناهور غزنی جاگزین و ماندگار شــد. کاتب 
تحصیلات اولیه را در همان زادگاه خویش در قره باغ فراگرفت و ســپس 
راهی نجف شد و چندی در آن مرکز علمی به تحصیل پرداخت و مدتی 
در شــهرهای لاهور و پشاور مشــغول تحصیل شد و نیز مدت کوتاهی 
در قندهــار نزد علمای اهل ســنت تحصیل کــرد. فیض محمد کاتب 
هزاره، در منطقــۀ چنداول کابل در کوچه ســپاه منصور، در یک منزل 
کوچک و محقری گلین روزگار گذراند. فیض محمد کاتب هزاره، ســه 
بار ازدواج کرد که از او، چهار پســر به نام های ولی محمد،  علی محمد 
و محمدمهدی، عبدالصمد باقی مانده. همســر اول او از قره باغ غزنی 
بود که از او صاحب پســری به نام عبدالصمد و یک دختر شــد، همسر 
دوم او دختر میرزا خان بابا از شــهر کابل بود. حبیب الله کلکانی )بچه 
ســقاو( درطی فرمانی به رهبران هزاره خواستار بیعت به خود شد و در 
آن از سران هزاره کشــور دعوت کرد تا از مردم هزاره بیعت اخذ نمایند، 
حکومت بچه سقو هیأتی به هزاره جات فرستاد که در رأس هیأت مورخ 
ملا فیض محمد کاتب هزاره و اعضای هیأت محمد عظیم کوهســتانی، 

میر آقا مجتهد و خلیفه غلام حسن خان بودند.
اما مدافع اونی میر فتح محمد خان فرقه مشــر هیــأت را محبوس و 
دعوت هیأت مذکور را رد کرد و آن ها را به کابل رجعت داد. افراد هیأت 
بدون اخذ نتیجه مثبت به کابل برگشــتند. بنابراین، جاسوسان مخفی 
حبیب الله کلکانی، کاتب را متهم کردند به این که کاتب در خفا ســران 
هزاره را به پایداری و مقاومت بر ضد حکومت تشویق کرده است. ولی 
پس از آن که در سال 1308 هـ. ش، چون سران مردم هزاره از دادن بیعت 
به حبیب الله کلکانــی امتناع کردند و در نتیجه همین رفت و آمد هیأت 
بود که بچه سقاو به کاتب نویسندۀ سراج بدبین شده به خشم آمد. از این 
جهت، کاتب و همراهان اش را در کابل دســتگیر و آن ها را مورد ضرب 
و جرح و شــکنجه فروان قرار داد. مرحوم کاتب بعد از لت و کوب شدید 
مریض شد و برای معالجه به ایران رفت و از ایران به کابل برگشت. کاتب 
در اثر این شکنجه در 16 جدی سال 1309 هـ. ش، به سن هفتاد سالگی 
در حالی که پنجاه ســال آن را در خدمت فرهنگ و ادب به سر برده بود، 
وفات کرد و در بالاجوی چنداول به خاک ســپرده شد. امید است که با 
تلاش فرهنگیان و شــخصیت های ملی، مزار ایشان به شکل آبرومندانه 
مرمت و بازسازی شود. جامعه هزاره به این شخصیت بی بدیل سیاسی 
کشــور و فرزند رنج و زحمت که مردمش بــه آن می بالند و به این عالم 
جید و پر  نبوغ افتخار می کنند. کاتب بازگویی حقیقت را در تاریخ، پیشۀ 
خویش قرار داده بود و گویا پیمان بسته بود که خامه اش را هرگز با دروغ 

و گزافه و تحریف واقعیت نیالاید.
ماه جنوری، سال 2017 میلادی


